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مذاهب  دگاهيمسروقه از د نيحد و ضمان در صورت اتلاف ع يرابطه اجرا
 ياسلام

 
 **حسن مجيدي       *منصوره سهرابي

 
 چكيده

در  ، اما مبحث اختلافـي بـين فقهـا   لزوم داردرد عين مال مسروقه 
برخي ضـمان سـارق را   ؛ خصوص تلف يا متعذر شدن عين مسروقه است

منوط به غناي او دانسته، و برخي ديگر قائل به اطلاق شده و بـين فقـر و   
اند. اما در مقابل گروهي نظر به سـقوط ضـمان   غناي او تمييزي قائل نشده

 راي حد دارند.  در صورت اج
هـا و   كمتر مورد توجـه قـرار گرفتـه و كتـاب     متأسفانه اين مبحث
جرم و به خصوص حكم آن پرداخته و كمتر  اين  مقالات، بيشتر به كليات

ايـن پـژوهش بـا    لـذا،   .ستا به صورت تطبيقي، به جزئيات آن نگريسته
را هاي فرق اسلامي و موشكافي مستندات آنان، سعي خود بررسي ديدگاه

در راسـتاي   روايات و بكارگيري مباحث اصولي، آيات كريم،به با عنايت 
صحيح نبودن شبهه عدم ضمان سارق در صورت اتـلاف مـال مسـروقه و    

كه  ستا . هدف اين پژوهش پاسخ به اين سؤالفقر او(سارق) نموده است
با اجراي  حد، تكليف سارق و سـارقه نسـبت بـه بازگردانـدن عـين      آيا 

روش اين پژوهش توصيف و شود يا خير؟ مال باخته ساقط ميمسروقه به 
                                                 

 msohrabi2033@gmail.com                                                     حقوق ارشد فقه و كارشناسي  *
     Majidi.dr@gmail.com                             )   لئو(نويسنده مسدانشگاه حكيم سبزواري استاديار **
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 .است تحليل و تطبيق

 
 سرقت، حد قطع، ضمان غرامت، مثل يا قيمي بودن، غنا يا فقر، توبه.  :هاي كليديواژه

 
 . مقدمه1

يكي از اموري كه انسان نبايد از آن غافل بماند، احترام به حقوق ديگران است. به  
عبارتي، در صورتي كه بدون رضاي غير، مالي بر ذمه اش تعلق گرفته باشد، ذمه او 

 . استنسبت به پرداخت عين يا قيمت آن مشغول 
مسروقه، آيا گردد كه با اتلاف عين مال در جرمي مثل سرقت اين سوال مطرح مي

تأديه حق الناس در هر شرايطي( فقر يا غنا، توبه يا عدم آن) باز هم ضروري است؟ 
 چگونه؟

اين پژوهش با استعانت از قرآن كريم، و رجوع به كتب تفسيري، فقهي و رجالي 
» جواهر الكلام«حر عاملي، » وسائل الشيعه«طبرسي، » مجمع البيان« كثيري، منجمله:

كه البته  -موسوي خوئي» معجم رجال الحديث«شيخ طوسي » نهايه«و » خلاف«نجفي، 
وجوب اجراي حد و ضمان در اتلافعين مسروقه و حتي فقر هيچ يك در خصوص 

در پي پاسخ به  -اندسارق، بحث مبسوط و آن هم به صورت تطبيقي به عمل نياورده
 سؤالات زير است:

د دارد؟ در صورت مثبت آيا اجتماع قطع و ضمان غرامت مال تلف شده وجو -1
 بودن پاسخ، اين پرداخت غرامت به چه نحو صورت مي گيرد؟

 غنا و فقر سارق چه تأثيري بر ضمان مال تلف شده دارد؟  -2
 

 تعريف سرقت. 2
سرقت در لغت، اخذ مال غير به طور مخفيانه است و در شرع عبارت از: ربودن «

» شرايطي خاص در سارق و مال مسروقهمال غير در خفا و از روي عدوان از حرز با 
 ).218 :(كوهجي، بي تا



 75    يمذاهب اسلام دگاهيمسروقه از د نيحد و ضمان در صورت اتلاف ع يرابطه اجرا      

، حق برداشتنش را نداردسارق مفردات راغب نيز سرقت را برداشتن آنچيزي كه 
 ).408: به طور مخفيانه، تعريف كرده است (اصفهاني، بي تا

 
 تعريف مال. 3

پيوسته رونده و داند كه راغب اصفهاني دليل ناميدن مال را به اين عنوان اين مي
 ). 784: زائل شونده است و به همين جهت آن را مترادف عرض نيز ناميده است (همان

دانسته و گفته اند كه ربطي به لغت  melonياmalonبرخي آن را معرب لغت 
 ).3126: 1378ميل ندارد(جعفري لنگرودي، 

عرف و در نظر  -1: استاز نظر فقهاء و حقوقدانان نيز مال داراي سه عنصر 
از  -2، عقلا مطلوبيت و ارزش داشته باشد و در نتيجه براي آن تقاضا بوجود آيد

 :1424بجنوردي، قابل اختصاص باشد( -3، صفت كميابي نسبي برخوردار باشد
29-30.( 

 
 انواع مال. 3.1

 :استمال داراي سه قسم 
مالي است كه داراي وجود مادي بوده و با حواس قابل درك باشد.  عين: -الف

هر چيز در ظرف وجود، امري مادي و قائم به خود باشد اعم از اينكه: جزئي باشد ، لذا
 يا كلي، عين است.

، و در اصطلاح: فائده و بهره »نفع«منفعت اسم مصدر است از مصدر  منفعت: -ب
ست مي آيد و موجب ارزش يا ازدياد ارزش ده اي است كه از يك موجود خارجي ب

خلاف عين، رب ،اي محسوس بكاهد. بنابراينآنكه از عين مال به گونهگردد بيعين مي
-148: 1372وجودش قائم به خود نيست بلكه وابسته به عين خارجي است (گرجي، 

149.( 
زندگي پيشرفت هاي در گذشته واژه مال ويژه كالاهاي مادي بود، ولي  حق: -ج

كنوني به تدريج آن را از محدوده ابتدائي خارج ساخته است كه امروز به تمام عناصر 
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: 1374گوناگون مانند، حق تأليف و اختراع و سرقفلي نيز مال گفته مي شود( كاتوزيان، 
اند و در برابر آن حاضرند عوض پرداخت زيرا عقلا نسبت به آن رغبت نشان داده ؛)22

حق «اند: ن دسته از حقوق كه به حقوق مالي معروف شده، گفتهكنند. در تعريف اي
مالي، امتيازي است كه حقوق هر كشور، به منظور رفع نيازهاي مادي اشخاص به آنان 

 ).13و12: 1386كند(همان، اعطا مي
روند؛ زيرا برخي از آنان داراي ارزش مبادلاتي البته همه حقوق، مال به شمار نمي

 ).22: 1374زوجيت و ولايت و حضانت( همان،  مانند: حق، نيستند
 

 حد. 4
كه نياز به تبيين لغوي و  يكي از مباحث مهم اين مقاله، حدود شرعي است

 اصطلاحي دارد.
 

 تحد در لغ .4.1
حد مفرد حدود است به معناي: فاصله، حائل، فارق بين اشياء، نهايت هر چيزي «

چرا كه مانع ورود مردم به مكاني ؛ نامندو منع است. به همين دليل دربان را حداد مي 
مي گردد، زندانبان را نيز در زبان عربي به نام مذكور مي نامند، چون مانع خروج از 

زيرا مانع دخول ساير معاني  ؛زندان مي شود. سخن جامع و مانع را گاهي حد مي نامند
: مرعي، بي تا»(شونداند، چون مانع ارتكاب جرم ميعقوبات نيز حد ناميده شدهو  است

 ).121-120: 1380و معلوف،  70
 

 حد در اصطلاح .4.2
حد در اصطلاح شرعي، مجازاتي است مقدر و معلوم در كتاب يا سنت كه از 
سوي شارع بر فرد گناهگار و مجرم در ارتكاب پاره اي از معاصي خاص تشريع شده 
است . پس امام و حاكم حق تجاوز از آن را ندارد. لذا، در مقابل تعزيرات است كه 
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حلي،  ابن فهدو  254: 1374 نجفي، و 338: 1385 ،سيوري(كميت آن مشخص  نيست
 ).  709-708: عوده، بي تاو  5: 1411
 

 حد سرقت. 4.3
كه  -) حد سرقت114-113: 1376موسوي بجنوردي، بنا بر اتفاق علماي اسلام(
. استقطع يد سارق و سارقه  -)8: 1411حلي، ابن فهدبراي حفظ اموال مردم است (

و السارِقُ و السارَِقَه فَاقطعَوا ايَديهما ...«كه مي فرمايد: استمستند سخنشان قرآن كريم 
منَ االلهِ وااللهُ عزيزٌ حكيم؛ دست مرد و زن دزد را به كيفر عملشان نكَالاً جزَاء بمِا كسَبا 

قطع كنيد اين عقوبتي است كه خدا بر آنان مقرر داشته و خدا بر هر كاري مقتدر و 
 ).38داناست(مائده: 

 
 الناس و حق االله بودن حد سرقتحق  .4.4

حد سرقت هم حق الناس را به دنبال دارد و هم حق االله را. اما حد سرقت بدين 
است كه در صورتي دست دزد قطع مي شود كه غريم ( مال  همراه حق الناسبا جهت 

باخته)، موضوع را به محكمه بكشاند و از حاكم اجراي حد را مطالبه كند ولي اگر غريم 
شود يا مال مسروقه را به سارق يا سارقه ببخشد اجراي حد منتفي است، حتي شاكي ن

اگر براي حاكم بينه (شاهد) هم اقامه شود يا خود دزد نزد حاكم اقرار به دزدي 
 ).279: 1379اني (جبعي عاملي )، شهيد ثكند(

چون پس از طرح موضوع از طرف ؛ حق االله است، حد سرقتر، از طرف ديگ
اكم اجراي حد حتمي است حتي اگر غريم قبل از حكم حاكم، دزد را عفو غريم  نزد ح

ار كند باز حد جاري مي شود. پس به مجرد طرح دعوا از سوي غريم او مسلوب الاختي
 ). 448: خواهد شد(موسوي خميني، بي تا
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 بر رد عين مال مسروقه اتفاق نظر مذاهب اسلامي. 5
(شيعه) اجماع بر اين است كه پس از ثبوث در بين فقهاي عامه (سنيّ) و خاصه 

سرقت، اگر عين مال مسروقه باقي باشد و تلف نشده باشد، همان عين به مالك 
و شيخ  311: گردد(موسوي خوئي، بي تاشود و دست سارق نيز قطع ميبرگردانده مي

ري و زه 244: 1411و شهيد اول،  717: 1400شيخ طوسي،  و 802: 1417مفيد، 
وزركشي مصري  269: 1270فغاني، أو  686: و تسولي، بي تا 512ا: بي تغمراوي، 

 ). 130: حنبلي، بي تا
 

 در صورت تلف عين اختلاف نظر مذاهب اسلامي. 6
 ديدگاه فقهاي اماميه جمع بين حد وضمان از . 6.1

بازگرداندن  نسبتبهدرفقه اماميه اجراي مجازات عليه سارق، رافع مسؤوليت وي 
( توضيح اينكه، در صورت تلف عين يا متعذرشدن آن؛ نيستمال مسروقه به مالك 

، علاوه بر قطع دست، سارق بايد تعذر: عدم امكان عرفي و معمولي يعني نايابي)
غرامت تالف را بپردازد؛ به اين صورت كه مثل آن  را چنانچه مثلياست ويا قيمت آن را 

است از مالي كه اشباه و نظائر آن نوعاً زياد و شايع باشد، (مثلي عبارت چنانچه قيمي
است  )استآن و قيمي مقابل آن است و معذلك اين معنا با عرف 1مانند حبوبات و نحو

رد نمايد و در صورت نقص يا عيب، پس بر او ارشِ نقصان است و اگر از براي آن 
بدهد و اگر صاحب مال مرده المثل آنرا نيز به مالكش  ةاجرتي بوده است، بايد كه اجر

 باشد آن را به ورثه اش بدهد و اگر از براي او وراثي نباشد پس آن را به امام بدهد.
بنابراين، قطع دست، لزوم رد عين در صورت وجود و پرداخت غرامت در 

و  718-717: 1400همان،  و 518 :1365 از بين نمي برد(شيخ طوسي،صورت تلف را 
و ابن  802: 1417شيخ مفيد،  و1886: 1377، (هذلي)قق حليّ، مح446: 1420همان، 

و شهيد أول(مكي عاملي)،  312و311: و موسوي خوئي، بي تا 95: 1411فهدحلي، 
 ).488: و موسوي خميني، بي تا 279: 137(جبعي عاملي )،  شهيد ثاني و 244: 1411
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حد و رد دو حكم متفاوت هستند؛ بازگرداندن براي ـ 1اماميه:  مستندات فقهاي. 6.1.1
 .استبرداشتن مال غير از روي عدوان است و قطع دست مجازات جرم ارتكابي 

رساند كه تا زماني كه وارده از امام صادق (ع) در اين خصوص اين را مي اترواي ـ 2
بر او  مال مأخوذ( مال مسروقه) را به صاحبش تسليم نكرده باشد اين تكليف، سارق

 تباقي است و بايد عين مال مسروقه يا غرامت آن را به مثل يا قيمت بپردازد. اما رواي
 وارده عبارتند از:

إِذَا سرَقَ السارِقُ قُطعت يده و غرُِّم ما أَخذََ ؛ امام ): ع (قَالَ أبَو عبد اللَّه ـ  الف
گردد و آنچه برده است بايد به صادق فرمودند: اگر كسي دزدي كرد دستش قطع مي

، 264: و حرعاملي، بي تا 279: 1379ملي )، شهيد ثاني (جبعي عاصاحبش برگرداند(
 ).225: 1375كليني رازي، 

 ، بن هاشم علي بن ابراهيم محمدبن يعقوب،(سند روايت: راويان حديث 
عن سليمان بن  البجلي منصوربن حازم ،بن عبدالرحمن يونس ،بن عبيد محمدبن عيسي

اند، صحيح المذهب و فقيه خوانده شده، ممدوح، محمدبن يعقوب)(الاسلام ثقه)،  خالد
، موسوي 474: 1374كنند(حسيني بغدادي، عبداالله وابي جعفر (ع) روايت مي كه از ابي

و  109و108 :حسيني تفرشي، بي تا و 343-342-245-195-194-193تا: خوئي، بي 
-318-311-225-221: 1415و مجلسي،  325-324-91-90: 1419حائري مازندراني، 

327(. 
 رِقتََهس رد ه تائباً إلي االلهِ ولِ نَفسبن قم ارقُ إذا جاءب ـ قالَ ابو عبداالله(ع): الس
علي صاحبِهĤ فلََا قطَع عليَه امام صادق فرمودند: سارق وقتي به سوي خدا آمد و توبه 

شيخ طوسي، گردد(را به صاحبش بازگرداند دستش قطع نمينمود و مال مسروقه 
 ).302و حر عاملي، بي تا: 122: 1365

؛ زيرا راويان حديث[محمدبن استسند روايت: حديث از جمله روايات صحيح 
) حسن بن محبوب 298و مجلسي، بي تا،  262ن طوسي(موسوي خوئي، بي تا: حس

االله بن سنان بن مولي بني هاشم عبد) و 244: 1409و موسوي خوئي، 191سراد(همان، 
 )]، ثقه و موثق معرفي گرديده اند.244: 1415(مجلسي، 
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دلالت روايت: روايت به يك قاعده كليّ اشاره دارد كه، توبه قبل از اقامه بينه 
گويند: كه شيخ طوسي و صاحب جواهر در اين خصوص ميمسقط حد است. چنان

وبه كند و سپس بر او اقامه بينه صورت گيرد حد كسي كه قبل از قيام بينه از سرقت ت«
شود، اما رد مال بر او واجب است، و اگر بعد از توبه و سقوط حد، قطع از او ساقط مي

-519و همان، بي تا: 718-716: 1400شيخ طوسي، »(جوز قطع ندارداي باشد امام مبينه
 ).309-307: 1374و نجفي،  520

 -اگر سارق توبه نمايد يا مالك مال را به او ببخشد حتي –به عبارتي، با قيام بينه 
حد قطع اجرا خواهد شد. البته، توبه او  مجوزي براي امام در عفو سارق نخواهد بود و

م باشد مسقط عذاب اخروي بعد از قيام بينه در صورتي كه مقارن با رد مال به مالك ه
 ).239: 1381(فيض، است

اعاده مال  -چه مسقط حد باشد و چه نباشد - بنابراين، در سرقت همراه با توبه
 مسروقه به مالك الزاميست.

 
 ديدگاه فقهاي عامه(سنيّ). 6.2

عقيده مذهب  هم نيز شافعيه مذهب:  مذهب شافعيه تطبيق ديدگاه شيعه و. 6.2.1
اثبات سرقت، در صورت  با اين توضيح كه، از نظر ايشان پس از ثبوت و هستندشيعه 

. البته، شافعيه در ادامه سخنان گرددمي    مسروقه، غرامت با قطع دست جمع تلف مال 
خواه غرامت قبل از قطع باشد يا بعد از قطع و خواه « خود اين عبارت را مي افزايند:

كه با دقت درآن مي فهميم اين مطلبي زائد بر سخنانن شيعه » سارق غني باشد يا فقير
عه نيز كه مقيد به غني ، فقير، قيل از قطع يا بعد آن هم نيست؛ زيرا از اطلاق ادله شي

 گردد. نشده است نيز اين عموميت استنباط مي
. استبه عبارتي، علاوه برقطع دست راست، سارق ضامن بدل مال تلف شده

واگر قيمي است قيمت روز سرقت يعني، هرگاه مال مورد ضمان مثلي است مثل آن را، 
و  428همان، بي تا،  و 145: و غزالي، بي تا 342: بي تاا بايد بدهد(ماوردي بصري، ر

و  336: بي تاو ابن جوزي،  638: و حسيني حصني، بي تا 512: زهري غمراوي، بي تا
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خواه -). همچنين در صورتي كه براي مال مسروقه منفعتي بوده 365: فيروزآبادي، بي تا
ست، حتي اگر سارق اجرتش مانند مال غضب شده واجب ا -مستوفي يا غير مستوفي

-مال را به حرز برگرداند و خود مال تلف شود، قطع وضمان از او ساقط نمي
 ).177: 1377و شرييني خطيب،  243: كوهجي، بي تاو 151: گردد(شافعي، بي تا

 
لاتأكُلوا ...«قرآن كريم مي فرمايد:  -1: و نقد آن مستندات مذهب شافعي. 6.2.1.1

 ).29 نساء:»(طلِ: اموال يكديگر را به ناحق نخوريداأمولكَُم بينكَُم بِالب
يه؛ اگر كسي بدون رضاي ودعليَ اليد ما أخذَتَ حتيّ تُ«از پيامبر (ص): روايت  -2

برآن سلطه پيدا كند اين سلطه وي منشاء ضمان او خواهد بود و بايد هر ء، مالك شي
: 1377و شرييني خطيب،  336: به صاحبش بر گرداند(ابن جوزي، بي تا آنچه را گرفته

 )».243: ، كوهجي، بي تا198: بي تا، عميره، و قليوبي177
جمله اخبار با وجود سمره بن جندب فزاري از گرچه اين روايت اسند روايت: 

 88 :1409سمره؛ نوري طبرسي،  (حمادبن سلمه عن قتاده عن الحسن عناستضعيف 
اما از آنجا . )10 ح 345: 1403ني)، أبي جمهور(إحسا و ابن784: 1398و رازي،  4 ح

بر طبق آن فتوا ، كردندكه بيش تر فقهايي كه قريب به زمان معصوم (ع) زندگي مي
شود كه روايت مزبور از معصوم صادر شده است. لذا با اند، اين اطمينان حاصل ميداده

طرف اين شهرت فتوايي، ضعف سند جبران شده و روايت قابل استناد خواهد بود. از 
ديگر، مضمون و متن حديث منطبق با بناي عقلا است و هرعاقلي مستولي غيرمأذون  را 

 داند.مديون مي
نيز مطلق، و به دلالت » ما«دلالت روايت: حديث داراي ادات حصر نيست و 

 .استالتزامي، دالّ برعموم 
آنچه اولاً و بالذات  -:الفدو چيز است نيزدربردارنده » ما أخذَتَ«مدلول عبارت 

آنچه بالتبعيت مأخوذ واقع گشته است. زيرا، اولاً:  -مأخوذ واقع گشته است(عين). ب
 يو همانطور كه استيلا استتابع عين  -خواه مستوفي يا غير مستوفي،  -منافع عين 

 غاصب برعين مأذون نبوده، استيلايش بر منافع نيز ضماني خواهد بود.
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، بايد ءو در صورت تلف شي استيمت بازار و نقص عيب نقص قِ ثانياً: ضامن
مثلي است، مثل آن و درصورت تعذر آن،  ءغرامت آنرا بپردازد؛ به اين نحو كه اگر شي

زيرا روزي كه كالا  ؛)175(شهيد اول، »تا روز تأديه را بپردازدسرقت اعلي القيم از روز «
و براي اينكه به فراغ ذمه خويش گردد ميبه آن مشتغل سارق به اعلي القيم رسيد ذمه 

 . يقين حاصل كند بايد اين قيمت را بپردازد
، كه با قيمي بودن تالفَ، نظر مذهب شافعي بر اين بود كه پيشتر گفته شداما چنان

 شود.قيمت روز سرقت در نظر گرفته مي
 وقوع اين سخن در صورتي درست است كه زمان: اما در نقد اين سخن بايد گفت

سرقت مال سرقت و تلف و تأديه مقارن هم باشند؛ به بياني ديگر، در همان روز كه 
و تأديه آن نيز صورت پذيرد. اما اگر در روز سرقت، تأديه صورت  تلفصورت گرفته، 

عليَ «نگيرد و استيلاء استمرار داشته باشد، در اين صورت، با توجه به مدلول روايت(
)، اعلي القيم از زمان سرقت تا زمان تأديه ـ چه قبل از تلف »يهوداليد ما أخذَتَ حتيّ تُ

حاصل شده باشد و چه بعد از آن ـ بايد در نظر گرفته شود؛ زيرا مسؤوليت سارق يا 
سارقه كه با إستيلاء آغاز گشته است تا زمان تأديه نيز ادامه دارد. پس در اين مدت 

اينكه سارق عين را به مالك بر نگردانده  زمان هر افزايش قيمتي كه حاصل شود، به تبع
است بر ذمه اوست، و براي اينكه به فراغ ذمه خويش يقين حاصل كند بايد اعلي القيم 

 ». را بپردازد
ها: سبب قطع دست، تعدد سبب ضمان و قطع دست و عدم تنافي بين آن -3

قوق حقوق و حدود خداوند ونهي از جنايت خاص (سرقت) و سبب ضمان غرامت، ح
موجب سقوط ديگري نيست. به همين جهت اگر سارق مال ، العباد است و اجراي يكي

را به حرز برگرداند قطع دست منتفي نمي گردد. بنابراين، حداالله كه همان قطع دست 
 است، مانع از حق الناس كه غرامت مال مسروقه است، نمي شود.

قاط مال غير و عدم عدم دليليت فقر براي اسقاط مال غير: فقر باعث اس -4
پرداخت غرامت آن نيست و در هر حال پرداخت آن واجب است(شرييني خطيب، 

 ).355: 1420و رازي،  365: و فيروزآبادي، بي تا177: 1377
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فخررازي از مفسران بزرگ قرآن، قائل به وجوب قطع دست سارق و ضمان  -5
قُ و السارَِقهَ فَاقطعَوا ايَديهما و السارِ....با توجه به سخن خداوند متعال( -مال مسروقه 

 -»يهدوعليَ اليد ما أخذَتَ حتيّ تُ«) و رسول بزرگوارش38: مائده: لاًكاجزَاء بمِا كسَبا نَ
 ).355، (همان»است

عدم مالكيت مال مسروقه براي سارق: توضيح اينكه: ابو حنيفه بر اين باورند  -6
  براي او حاصل شيء شود ملكيتي نسبت به آن ميشي يك كه، شخصي كه ضامن 

لف بدانيم، او از هنگام اخذ مال غير، مالك أگردد. بنابراين اگر سارق را ضامن تمي
صورت مي گيرد كه آن مال مسروقه از آن خود اوست، و زماني و قطع دست او  است

الكيتي براي شخص گويند: با ضمان، ماما شافعيه مي اين جايز نيست و ناعادلانه است.
همانطور -از زمان اخذ مال غير بوجود نمي آيدو آنچه سبب جمع قطع و ضمان است 

 ) .96ا: و زحيلي، بي ت 201ا: هاست(جزيري، بي تتعدد سبب آن -كه گفته شد
رسد؛ زيرا ملكيت نسبت به شي تر به نظر مينظر شافعيه در اين خصوص درست

ه ربودن مال غير از كگردد، حال آنصدقه و.... واقع ميبا عللي چون، بيع، هبه، معاطات، 
اساس حرام و بدون اعتبار است وضمانت از براي مال نيز اين بي اعتباري را ترميم 
نخواهد كرد. لذا، مالكيتي را براي سارق از زمان اخذ مال غير ـ چه در صورت بقاي 

 عين و چه تلف آن ـ بوجد نخواهد آورد.
نوشيدن خمر از -3، غصب -2، صيد مملوك در حرم -1قياس سرقت به :  -7
 واجب بودن رد مال در صورت وجود. -4، اهل ذمه

، (هماناست توضيح اينكه، همانطور كه در صيد مملوك در حرم، جزا وقيمت لازم
، يعني در صيد مزبور(مثل گاو ، شتر و...) علاوه بر كفاره، )355: 1420و رازي،  96

كسي كه مبادرت به نوشيدن خمر اهل هزينه كردن قيمت آن واجب است، غاصب و 
االله است، غرامت و علاوه بر حد كه همان حقاند ضامن مال ديگرينيز ذمه كرده است، 

 .دنرا هم بايد به اهل ذمه بپرداز
به علت باقي ـ رد مال مسروقه در صورت وجود نه كه ديگر، همان گو از طرفي 

ملكيت باقي ورد آن لازم  واجب است، در صورت تلف هم ـ بودن مالك بر ملكيتش
 است.
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 ).201: ن غرامت واجب است(جزيري، بي تابا توجه به ادله ارائه شده قطع و ضما
 
شدن مال  درصورت تلف: توأم نبودن حد و ضمان از ديدگاه مذهب حنفيه. 6.2.2

و 198گردد( قليوبه، عميره، بي تا: ميمسروقه، بين قطع و ضمان غرامت جمع ن
و غزالي، بي تا: 78: 1985و شاشي قفال،  355: 1420رازي،  و 243: كوهجي، بي تا

 ).95، زحيلي، بي تا: 200: جزيري، بي تا و352و كلبي، بي تا: 145
توضيح اينكه، مال باخته(مسروق منه) قبل از رجوع به حاكم، مخير بين 

؛ به اين نحو كه اگر درخواست غرامت كند، حد استدرخواست غرامت و حد قطع 
شود، و اگر از طلب غرامت سكوت كرده تا اجراي حد صورت پذيرد، قطع ساقط مي

تا زمان قطع دست،  حقي از براي گرفتن غرامت نخواهد داشت؛ زيرا صبر و سكوتش
 رساند.رضايت او را به قطع مي

بعد از تلف مال «گويند: و ماوردي در اين خصوص مي» مختصرطحاوي«صاحب 
بر عهده مسروقه توسط سارق يا غيرسارق، و قطع دست سارق، ضماني در مقابل مالك 

 غيرسارق) نيست و غير سارق حتي ضامن رد آن به سارقهيچكدام از آنان (سارق و 
هم نيست؛ زيرا سارق مالك نيست و از آنجا كه صاحب مال هم قطع را طلب كرده 

و ماوردي بصري،  269: 1270غاني، أف»(است پس ردي بر عهده خود سارق هم نيست
 ).342بي تا: 

        اما با برگرداندن مال مسروقه به حرز، قطع و ضمان غرامت با هم ساقط 
 ).             177: 1377گردند(شرييني خطيب، يم

حتي از نظر آنان اگر سارق عين مال مسروقه را تبديل به عين ديگري كرده 
باشد(مثال: آهني را تبديل به صندلي يا پارچه قرمز را سياه كردن) فقط قطع صورت 

 ).269: 1270گردانده نمي شود(أفغاني، پذيرد وعين تغيير يافته، برمي
 :مناقشات وارده به آنمستندات مذهب حنفيه و . 6.2.2.1

با ». 38مائده: الاً؛ و السارِقُ و السارَِقَه فاَقطعَوا اَيديهما جزَاء بِما كسَبا نكََ«...آيه قرآن:  -1
 توجه به اين آيه گفته شده است كه:
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دراينجا قطع، تمام جزا وعقوبت قرار داده شده است و اگر ضمان را نيز  -الف
خالف نص قرآن است(جزيري، بي تا: بخشي از جزا است و اين مواجب بدانيم قطع 

201.( 
اما در ايراد به اين سخن بايد گفت: درست است كه قطع در اين آيه تنها مجازات 

 -قبلاً ذكر گرديد –ذكر گرديده است. اما از دلايل ديگر چون حديث پيامبر (ص) 
بنابراين بايد بين آيه و روايت )و 356: 1420فهميده مي شود(رازي، وجوب غرامت نيز 

 قائل به جمع( القاعده: الجمع مهما امكن اولي من الطرّح) شد.
خداوند قطع را واجب كرده است، جدا از اينكه غرامت بايد پرداخت شود يا  -ب

 نه(همان).
در صورت باقي بودن عين « اولاً، اين سخن بر خلاف جايي است كه مي گوييد: 

). پس همان گونه كه 356: 1420رازي، »(ه او باقيست ورد مال ب مسروقه، مالكيت مالك
در اينجا رد  مال را واجب مي دانيد، در صورت تلف آن هم ملكيت ازبين نرفته و بايد 

 پرداخت غرامت را واجب بدانيد. 
): 39) در ادامه (آيه 38خداوند به تفسير و تبيين اين آيه( ثانياً: بايد دانست كه

» ن تَابَفمليَهع توُبي فَإِنَّ اللَّه أصلَح و هظُلم عدن بم يمحر پرداخته است. »إِنَّ اللَّه غَفُور
و شيخ  298-295و طبرسي، بي تا:  274: 1418مفسرين (فيض كاشاني،برخي از 

) ظلم را به سرقت و اصلاح را به رد مال مسروقه و تصميم بر عدم 519: طوسي، بي تا
اند. اما، اصلاح را بر معناي مزبور حمل نمودن، تفسيري ه سرقت، معنا كردهانجام دوبار

نيز سازگارتر است. لذا، غرامت با حد  3در آيه و شرايط آن 2»توبه« است كه با معناي 
و آيه اين را مي رساند كه فرقي » أصلَح« گردد. از طرفي ديگر نيز اطلاق واژه جمع مي

 وجود ندارد.بين فقير و غني در اين حكم 
اخته را مخير توان غرامت را بدل از قطع قرار داد و مال بقطع جزا است اما مي -ج

 ).356: 1420نمود(رازي، 
در اين برداشت از آيه نيز اين مناقشه وارد است كه وجوب قطع در آيه در 

و  هستيدكه قائل به تخيير بين  قطع دست و ضمان غرامت  -تعارض با سخن شما 
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و  است؛ زيرا واجب غير از تخيير است -قطع را مسقط ضمان مي دانيد درخواست
 ). 447: 1420آورده شود(شيخ طوسي،  براي مخيير بودن و ساقط شدن قطع بايد دليل

 ».اذا قُطع السارِقُ فَلاغرم عليَه« روايت سنائي از پيامبر(ص) كه فرمودند: -2
دست در صورت تلف عين مسروقه  بعد از قطع« گويند:در دلالت اين حديث مي

ضمان غرامت تالف بر عهده سارق  -چه قبل از قطع وچه بعد از آن  -در دست سارق 
 ).95و زحيلي، بي تا:  342و ماوردي بصري، بي تا:   201: جزيري، بي تا»(نيست

 يم:يگودر خصوص عدم حجيت اين روايت بر سخن ابوحنيفه نيز مي
؛ زيرا در سلسله روات آن ( عبدالرحمن استت ضعيف اولاً: روايت از جمله روايا

بن عوف عن مسور بن ابراهيم عن سنائي)، عبدالرحمن بن عوف به عنوان فردي 
ي گشته دجال(فريب دهنده و دروغگو) و منكوس(سرنگون) و خاسر(زيانكار) معرف

 ).52 -245است(حسيني بغدادي، بي تا: 
و داراي احتمالاتي  نيستسند آن ثانياً: ضعف دلالت روايت  كمتر از ضعف 

كند) بر عهده خود سارق نيست و اجرت قاطع ( كسي كه حكم را اجرا مي -است: الف
عقوبات قبل از حدود با غرامت همراهند، ولي با  -شود. باز بيت المال پرداخت مي

 شود. اجراي حد، غرامت ساقط مي
فلا غرُِّم عليه، « گويند: و مي برخي از فقهاء نيز اين دو وجه را نادرست دانسته -ج

). ظاهر از 336و ابن جوزي، بي تا:  343ماوردي بصري، بي تا: »(دارد اشاره به حد
سخن آنان اين است كه در صورت سرايت اجراي حد و حتي فوت سارق و سارقه، 
ضماني( در صورت عدم تجاوز از حد معلوم) بر عهده قاطع نيست و ديه اي بر عهده 

إذا جاء الإحتمالُ بطلََ « لذا، دلالت روايت روشن نيست و به عبارتي، اونيست. 
 ». الإستدلالُ 

تنافي وجوب ضمان با قطع : باتوجه به اين قاعده كه ضمان شي باعث ملكيت  -3
آن شي مي شود، مي توان گفت كه سارق از زمان اخذ مال غير، مالك آن گشته است و 

 نيست(همان منابع ).قطع در ملك خودش جايز 
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همانطوركه پيشتر گفته شد، در رد اين سخن نيز بايد گفت: سارق با ضمانِ 
ان، مالكيت را به همراه شود؛ زيرا ضمغرامت، مالك مال مسروقه از زمان اخذ مال نمي

 ).201ندارد(جزيري، بي تا: 
حد و قياس به زنا به مطاوعه و قتل عمد: همانطور كه در زناي به مطاوعه،  -4

ن مهر و در قتل عمد قصاص و ديه جمع نمي شوند، در سرقت نيز بين قطع و ضما
 ).96شود(زحيلي، بي تا: جمع نمي

اشكال وارده به اين دليل نيز اين است كه، قياس سرقت هم با زناي به مطاوعه و 
قتل عمد، قياس مع الفارق است؛ زيرا اولاً: در زناي به مطاوعه، علت عدم جمع حد و 

هريه زن، توافق خود زن و در اختيار گذاشتن خودش در برابر مرد است. از طرفي م
جايي كه غصب كنيزي صورت گرفته، و با او زنا شده باشد، خود شما قائل به جمع 

گوييد: اگر زن زنده باشد بايد او را برگرداند و اگر باشيد و ميبين حد و غرامت مي
 كش داد. تلف شده باشد بايد قيمتش را به مال

ثانياً: عدم جمع بين قصاص و ديه نيز در قتل عمد، به علت سبب واحد(كشتن 
، در حالي كه وجوب قطع و ضمان غرامت در سرقت به دو سبب مختلف استفرد) 
تلف  -2اخراج مال مسروقه از حرز سبب وجوب قطع را فراهم نموده است. -1؛ است

و ماوردي 78: 1985قفال، گشته است(شاشي  كردن مال كه سبب وجوب غرامت
 ).343بصري، بي تا: 

 
در صورت غني : اختصاص ضمان به سارق غني از ديدگاه مذهب مالكيه. 6.2.3

، استبودن سارق و سارقه، ذمه ايشان به پرداخت غرامت با اتلاف مال مسروقه مشغول 
و  355 :1420، رازي، 201فقير بودن)، خير (جزيري، بي تا: اما در غير اين صورت(

و قليوبي و  243و كوهجي، بي تا:   336و ابن جوزي، بي تا:   447: 1420شيخ طوسي، 
 ).560: 1422و سابق، 198عميره، بي تا: 

تا زماني  «عدم ضمان فقير را مقيد به  -يدانشمندبزرگ قرن اول هجر -» حسن بصري«
 ).342ده است(ماوردي بصري، بي تا: كر» كه غني گردد
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كه، در زمان غني يا فقير بودن سارق و سارقه  اختلافاتي در بين نكته ديگر اين
فقهاء به چشم مي خورد؛ به گونه اي كه از نظر برخي (كلبي) اين ويژگي در روز قطع 
بايد در نظر گرفته شود. با اين توضيح كه در آن روز، فقر، ضمان را از ذمه ايشان(سارق 

و تسولي، بي  582مايد(نمري قرطبي، بي تا: غول مي نو سارقه) بري، اما غنا ذمه را مش
). از نظر برخي ديگر، غني بودن سارق وسارقه در فواصل زماني روز سرقت تا 686تا: 

روز قطع بايد لحاظ گردد تا غرامت واجب شود. اما فقرشان در يكي از دو زمان 
 ).177: 1377مي كند(شرييني خطيب،  مذكور، آنان را بري الذمه

از نظر مالكيه، اگرچه با بازگرداندن مال مسروقه به حرز، ضمان از از طرف ديگر 
 ).177، بين مي رود، ولي حكم قطع دست باقي است(همان

 
ذكر حكم قطع و عدم بيان غرامت در  -1: مستندات مذهب مالكيه و رد آن. 6.2.3.1

 ».38مائده:  ؛لاًابمِا كسَبا نَكَو السارِقُ و السارَِقَه فاَقطعَوا اَيديهما جزَاء «...آيه: 
همانطور كه گفته شد لزوم پرداخت غرامت مستند به آيه بعد آن، آيات ديگر و 

 روايات معتبر است. 
تغليظ و شدت مجازات، سبب ضمان فرد غني، وعكس آن ( تخفيف مجازات)،  -1

 .استسبب عدم ضمان فرد فقير 
ين سخن ايشان، اولاً : با روايت در اشكال به اين استناد نيز بايد گفت: ا

 منافات دارد.»  يهودعليَ اليد ما أخذَتَ حتيّ تُ «پيامبر(ص)
ثانياً: در صورت پذيرفتن آن(عدم پرداخت غرامت در صورت فقر) باب بسياري 

هاست، اين از جرايم گشوده خواهد گشت ومرتكبين جرايمي كه حق الناس برذمه آن
فرار از پرداخت دين خود مي كنند. لذا، با تظاهر به فقر ديگر  سخن را بهانه اي براي

 جايي براي احترام به مال غير باقي نخواهد ماند.
ثالثاً: تغليظ و تخفيف مجازات در صور ديگري چون جهل تقصيري و قصوري 
قابل اعمال است، نه با در نظرگرفتن غنا و فقر سارق كه هيچ مناط عقلي و شرعي بر 

 نيست.    آن استوار 
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« عدم پرداخت غرامت فقير، به علت عذر و نياز اوست؛ زيرا خداوند فرموده است:  -2
د. لا يكَلفّ اللَّه نفَسا إلَّا وسعها؛ خداوند هيچ كس را بيشتر از وسعش تكليف نمي كن

 ).201و جزيري، بي تا:  96زحيلي، بي تا: »(286بقره: 
و إن كَانَ ذوُ عسرهَ «...يز منافاتي با ديگر سخن خداونداما استناد مالكيه به اين آيه ن

فنَظَرَه إليَ ميسرَه؛ و اگر از كسي كه طلبكار هستيد، تنگدست شود به او مهلت بدهيد. 
ندارد. زيرا، فرد معسر گرچه در آنِ واحد تكليفي از براي پرداخت غرامت » 280 بقره:

ر فرصت هاي بعد هم نيست و لذا، به او فرصت ندارد، اما اين به معناي عدم تكليف د
 شود.و زمان از براي پرداخت غرامت داده مي

 .استاين سخن با قول حسن بصري نيز سازگار 
و سابق،  342: برخي ازفقها(ماوردي بصري، بي تا. ديدگاه مذهب حنابله: 6.2.4 

و  500بي تا: و مقدسي،  96و زحيلي، بي تا:  446: 1420و شيخ طوسي،  560: 1422
) ايشان را هم عقيده(جمع بين حد و غرامت) با شافعيه و 131-130زركشي، بي تا: 

) موافق با حنفيه( عدم جمع حد 356: 1420و رازي،  201برخي ديگر(جزيري، بي تا، 
مي دانند كه البته همان اشكالات وارده به حنفيه نيز بر ايشان بيان  -وضمان غرامت)  

 گشته است.
ه كه منطبق بر نظريه بررسي نظريات و دلايل مختلف اهل سنت، نظريه شافعبا 

 ، توسط فقهاء پذيرفته شده است.اماميه نيز هست
 

 نتيجه. 7
پس از بررسي، تحليل ونقد ديدگاه هاي مذاهب اسلامي، اين نتيجه حاصل شد كه 

مشهور بعد از ثبوت سرقت، علاوه بر اجراي حد، در صورت وجود عين مال مسروقه، 
بلكه اجماع فقهاي شيعه وسني، قائل به وجوب رد آن به مالك هستند. همچنين در 
صورت تلف عين يا متعذر شدن آن، ضمان بدل يا به عبارتي، رد عوض عين بر سارق 

در  -و يا قيمتش -چنانچه مثلي است -ضروري است. با اين توضيح كه، مثل مال
عليَ اليد «د. البته، با توجه به مدلول روايت بر ذمه او تعلق مي گير -صورت قيمي بودن
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بايد گفت، اعلي القيم از روز سرقت تا روز تأديه بايد لحاظ واقع »هيدّؤما أخذَتَ حتيّ تُ
شود تا يقين به فراغ ذمه حاصل گردد. روايات وارد شده هم اين  را مي رسانند كه اگر 

 مستوفي) بوده، اجرتش واجب است.از براي مال، منافعي( خواه مستوفي يا غير 
علاوه بر اين، در صورت نقص يا عيب، بر او ارش نقصان است و اگر از براي آن 
اجرتي بوده باشد بايد اجرة المثل آن را به مالك و در صورت وفات مالك، به وراث او 

 و با مشخص نبودن مالك، صدقه داده شود. 
بحث سندي و دلالتي آنان به دقت كه  -نساء) و روايات 29جمع بين آيات (   
سوره  39تفاوت اسباب قطع و ضمان، باقي بودن مالك بر ملكيتش و آيه  -انجام شد

كه يكي از شرايط توبه چه مسقط حد باشد (قبل از اقامه بينه) و چه نباشد (با  -مائده 
نظر  از جمله ادله اثبات -اقامه بينه) را رد مال مسروقه و اداي حق الناس مي داند 

 است.مذكور 
اما برخلاف ديدگاه برخي از فقهاء( مالكيه) كه فقر را سبب عدم ضمان مي     

دانند، در اين پژوهش به اين نكته نيز پرداخته شد كه حتي فقر نيز دليل بر اسقاط مال 
»( سرَةٍوإنِكَانذَوُعسرَةٍفنَظَرَةإٌِلىَمي «...غير نيست، بلكه با توجه به كلام خداوند متعال 

) بايد تا حصول گشايش به او مهلت داده شود تا قادر به پرداخت آن گردد و 280بقره:
 در صورت عدم پرداخت با اين شرط( زمان دادن ) نيز، از صاحب مال حلاليت بطلبد.

ها بر مفهوم ثابت شده، نيز دليلي ديگر بر اين استدلال با جملاتي كه دلالت آن
؛ امروز و فردا كردن بدهكار  مطْلُ الغْنَي ظُلْم« ر(ص) فرمودند:كه پيامبسخن است، چنان
مفهوم روايت اين است كه مماطله فقير ظلم نيست. به عبارتي، در ». ثروتمند، ظلم است

روايت مذكور قرينه براي منوط كردن حكم بر وصف غني وجود دارد و آن مناسبت 
شود كه سبب حكم به ظلم اين است كه حكم و موضوع است. لذا، از قرينه فهميده مي

بدهكار، غني است و در نتيجه مماطله او ظلم است برخلاف مديون فقير كه عاجز از 
 دين است و تأخير او ظلم نيست. پرداخت
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